
شهروند جهانی، حقوق فرهنگی و دموکراسی جهانی؛
آرمان یا واقعیت؟
اسماعیل کاووسی1 

    چکیده:

با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسـر جهان، در این قرن شـهروندان نیاز 
بـه دانش، نگـرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشـان و 
هم چنیـن فراتـر از مرزهـای فرهنگی خـود دارند. آن ها هم چنیـن باید مایل به 
مشـارکت در سـاخت یک فرهنگ ملی و مدنی نیز باشـند که اخلاقی و صرفاً 
اجتماعی است. شهروندی فرهنگی در جامعه ای چندفرهنگی، این امکان را فراهم 
می کند که بدون تهدید وحدت عام سیاسـی یک جامعه ی ملی، حق اقلیت ها در 
حفظ زبان خود در متن خانواده و اجتماع گروهی شـان، حق انجام مراسم دینی، 
حق سـازماندهی روابط در چارچوب خانواده و اجتماع محلی و نیز حفظ رسـوم 
اجتماعی و جمعی افراد به رسمیت شناخته شود. به همین ترتیب، امنیت جهان و 
حتی واحدهای ملـی نیاز به پذیرش چندگانگی و چندفرهنگی بودن دارد. پیامد 
تنوع گرایـی و پذیـرش چندگانگی، رد تصور جامعه ای کامل اسـت که در آن 
همه ی آرمان ها و خیرهای اصیل به دست می آیند. پذیرش تنوع فرهنگی باعث 
می شـود تا نگاه یکتاانگارانه به نگاهی همتاگرایانه تبدیل شود و زمینه برای هم 
زیسـتی مسالمت آمیز انسـان ها در هزاره ی سوم فراهم شود. همین طور بر مبنای 
پذیـرش تنوع فرهنگی همـه ی افراد و گروه ها می توانند از حقوق فرهنگی خود 
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بر مبنای حقوق بشر و آزادی های اساسی و اولیه ی انسانی بهره مند شوند. همه ی 
فرهنگ ها امکان فعالیت مسـاوی همگام با سـایرین را داشته باشند و هیچ گونه 
تبعیض و نابرابری در این زمینه وجود نداشته باشد. مقاله ی حاضر که به شیوه ی 
توصیفی- تحلیلی نگاشـته شده است، کوشیده است تا با نگاهی بر مسأله جهانی 
شـدن و ظهور شـهروند جهانی، ماهیت و اهداف شهروند جهانی به ارتباط آن با 
پذیرش تنوع فرهنگی پرداخته و در ادامه به نظریه ی شهروندی فرهنگی؛ ماهیت 
و اهداف آن اشـاره شـده و در نهایت شـهروندی فرهنگی، حقـوق فرهنگی و 

دموکراسی جهانی به بحث گذارده شده است.

کلید واژه ها: شهروند جهانی، دموکراسی جهانی، حقوق فرهنگی، شهروند 
فرهنگی

مقدمه:
در اوایل هزاره ی سـوم، جوامع بشـری بیش از هـر دوره ی دیگری در معرض 
تغییر و دگرگونی قرار گرفته اند. شکل گیری و رشد جامعه ی شبکه ای، افزایش 
ارتباطات فراملی، کم رنگ شـدن مفهوم فضای فیزیکی و زمان، رشـد انباشـت 
اطلاعـات، رشـد انفجاری نشـانه ها و عواملی از این دسـت، منجر بـه تغییرات 
گسـترده ای در سطح جوامع شده است که دگرگونی خیل عظیمی از ساختارها، 
نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی را درپی داشـته اسـت. جهانی شـدن و 
اطلاعاتی شـدن که به وسـیله ی شـبکه های ثروت، قـدرت و تکنولوژی ایجاد 
می شـود، در حال تغییر دادن جهان  است )کاستلز به نقل از ساوج و همکاران1، 
2005: 4(. ایـن پدیـده به عنوان واقعیتی انکارناپذیر، بـه یقین در ابعاد مختلف 
خود، زندگی انسـان عصر حاضر را دسـتخوش تغییر و تحـول کرده و مفاهیم 
تـازه ای را بـه زندگی او وارد خواهد کرد کـه از آن جمله می توان به مقوله ی 
شـهروند جهانـی اشـاره کرد. اگرچـه بـرای مدت زمانی طولانـی دولت ها در 
چارچـوب مرزهای ملی خـود از حاکمیت و اقتدار کافی برخـوردار بوده اند و 

1. Savage & et al
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قادر به نظارت و کنترل شهروندان خود هستند، اما فرآیند جهانی شدن، از یک 
سـو موجب به هم پیوسـتگی و افزایش سـطوح ارتباط و تعامل در درون و بین 
ملت ها و تشـدید روابط اجتماعی در گسـتره ی جهانی از طریق الگوهای جدید 
ارتباطی، با اسـتفاده از فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات شـده و از سوی 
دیگر، توانایی دولت ها  در امر نظارت و کنترل را به میزان چشمگیری کاهش 
داده اسـت. در چنین شـرایطی مردم به عنوان یکی از عناصر تشـکیل دهنده ی 
دولت، تابع یک هویت مشخص حکومتی نبوده و ضمن تنوع وتکثر هویت ها، 

از هویت کلانی برخوردار نیستند )هاس1، 2000؛ فیشر2، 2003(. 

بدین ترتیب، با توجه به کم رنگ شـدن مرزهای جغرافیایی، نسـل بشر نیاز به 
دانش، اطلاعات، مهارت ها و نگرش های یکسان و هماهنگی دارند که با تکیه 
به آن ها، توانایی رویارویی با وضعیت و شـرایط جدید را به دسـت آورند و از 
احسـاس ناکارامـدی و ناروزآمدی به دور بمانند. بـه عبارت دیگر در موقعیت 
تازه ای که از آن به عنوان دهکده جهانی نام برده می شـود، نیاز به نوعی سـواد 
جدیدی به عنوان سـواد جهانی، بیش از گذشـته ضرورت پیدا می کند. چراکه 
جهان ما هر روز کوچکتر و کوچکتر می شود، این خاصیت عصر تکنولوژی و 
ارتباطات الکترونیک اسـت. به طوری که می توان گفت، تکنولوژی های جدید 
و پیشـرفت های الکترونیک، باعث حذف بسـیاری از مرزها، از جمله مرزهای 
جغرافیایـی، اقتصـادی و فرهنگی شـده اند، این بدان معنی اسـت که افراد وارد 
دنیایی شـده اند که از خیلی از جهات رو به یکچارچگی نهاده و باید قادر باشند 
بـرای ادامه ی حیـات در این دنیای یکپارچه و البته متلـون فرهنگی، خود را با 

شرایط موجود سازگار کنند )لومباردو3، 2015(.

جهانی شدن و ظهور شهروند جهانی 
در رونـد پرشـتاب جهانی شـدن و با گسـترش ارتباطـات و افزایش تعاملات 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره، هویت و رفتار انسانی در محیطی 

1. Haas
2. Fischer
3. Lombardo
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گسـترده تر از مرزهای جغرافیایی شـکل می گیرد که منجـر به پیدایش مفهوم 
شهروندی می شود. اکنون رشد و گسـترش فزاینده ی تکنولوژی های اطلاعات 
و ارتباطـات از یک سـو با حـذف مرزهای فیزیکی و ایجـاد فضاهای مجازی، 
نزدیکی و به هم پیوستگی هرچه بیشتر مردم سراسر جهان را امکان پذیر کرده 
است و آنان را تبدیل به شهروندانی جهانی کرده است و از سوی دیگر موجب 
تغییـر شـکل روندهـای جهانی و دامن زدن بـه پدیده ی جهانی شـدن در ابعاد 
اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی شـده و بدین ترتیب همـه ی عرصه های زندگی 
بشر را با چالش های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین نیاز به تعریف جدیدی 
از شـهروندی و تجدیدنظر در اهداف آن به شـدت احساس می شود )ذهبیون و 

همکاران، 1391(. 

بر این اسـاس، در نتیجه ی جهانی شدن ضروری است که تربیت شهروندی به 
سمت و سـویی رود که فراگیران خود را به عنوان شـهروند جهانی تربیت کنند، 
چراکه شـهروندان کنونی دیگر شـهروندان سنتی نیستند که فقط نیازهای محلی 
و حداکثر ملی داشـته باشـند، بلکه امروزه مسائل و نیازها از محدوده ی مرزهای 
جغرافیایی فراتر رفته اسـت و به مسـائل و نیازهای مشـترک جهانی تبدیل شده 
اسـت. امروزه مسـائلی از قبیل از بین رفتن جنگل ها، بحران آب، سـوراخ شدن 
لایه ی اوزون، بحران محیط زیسـت و غیره منحصراً در عرصه ی یک محدوده ی 
جغرافیایـی نگرانـی به وجود نمـی آورد، بلکه این نگرانی مربـوط به کل مردم 
جهان اسـت. در بعـد نیازها نیز، نیاز شـهروندان منحصراً در بیـن مرزهای ملی 
و بومی محصور نیسـت، بلکه به واسـطه ی پیشـرفت فنـاوری اطلاعات، همه ی 
شـهروندان کره ی زمین به طور معجزه  آسـایی با هم ارتباط دارند، به طوری که 
مسـافرت به سایر کشورها در جامعه ی امروزی امری عادی شده است. بنابراین، 
تربیت شهروندی همان طور که نادینگز1 هم تأکید می کند، باید بر طبق برنامه ی 
آموزش چندفرهنگی و بر مبنای تربیت شهروند جهانی باشد زیرا فراگیران باید 
به ارزش ها، هنجارها و به طور کلی سبک زندگی همه ی مردم جهان توجه داشته 
باشـند نه آنکه صرفاً به فکر ارزش ها و هنجارهای جامعه ی خود باشـند. بر این 
اسـاس، تربیت شـهروندی در عصر »دهکده ی جهانی«2 باید فراگیران را برای 

1. Naoddings
2. global village
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زندگـی در جامعه جهانی آماده کند و به آن ها آموزش دهد که چگونه به تنوع 
و گوناگونی فرهنگی، فراتر از مرزهای ملی توجه کنند )هولی1، 2009: 287(.     

در مجمـوع، با گسـترش ایده ی جهانی شـدن در دنیا و تبدیـل دنیای پهناور 
کنونـی به یک دهکده ی کوچک جهانی، باید در مفاهیمی از قبیل شـهروندی 
یا ملی پرسـتی نیز تغییراتی ایجاد شـود. شـهروندی زمانی معنا پیدا می کند که 
چارچوب های مرزی بین کشـورها محکم باشـد و افراد اجازه ی ورود و خروج 
از این مرزها را نداشـته باشند. اما در دنیایی که در حال از بین بردن مرزهاست 
و ایده ی جهانی سازی را در خود می پروراند، دیگر تعلق به یک شهر یا کشور 
خاص بی معناسـت. امروزه باید یک انسـان جهانی بود، یعنی انسانی که به دنیا 
تعلق دارد. روشن است که در چنین شرایطی، حقوق و وظایف ملی به حقوق و 
وظایف جهانی بدل می شـود. در این عرصه، فرد فقط در قبال شـهر و کشورش 
مسـئولیت نـدارد، بلکه مسـئول همه ی اعمالی اسـت که  به نوعـی بر زندگی 
بشـر تأثیر می گذارد )سـبحانی نژاد و منافی شرف آباد، 1390(. در شرایط قبول 
برابری حقوق انسـانی همه ی افراد نوع بشـر و پذیرش تفاوت های فرهنگی در 
میـان جوامع گوناگون و داشـتن رفتار مسـالمت آمیز در قبـال آن ها، پرورش 
هویت سـالم ملی در میان شهروندان یک کشور، نشانه ی روشنی از وفاداری به 
شـهروندی جهانی و انسانی نیز به شـمار می آید. هویت اجتماعی دارای سطوح  
گوناگونی اسـت که همه ی آن ها مکمل یکدیگرنـد و نه معارض یکدیگر. به 
عنـوان نمونه، هر فردی دارای ویژگی های روان شـناختی خاص خود اسـت و 
در ضمـن  عضـو یک خانواده، یک حرفه، یک شـهر، یک قومیت، یک ملت 
و کل جامعـه ی جهانی نیز هسـت. معنایـی ندارد که عضویت فرد در سـطوح 
گوناگون اجتماعی )اعم از خانوادگی، شـغلی، شـهری، قومی، ملی و جهانی( را 
مغایر یکدیگر بدانیم. کسـانی که این چنین تلقی ای دارند، عموماً در پی منافع 
خودخواهانه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود هستند و مراتب هویت 
ملـی را دچار تعارض و اغتشـاش می کنند تا به سـود خـود از آن بهره گیرند 

)منافی شرف آباد و همکاران، 1393: 105(.

1. Holi
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شهروند جهانی؛ اهمیت و ضرورت آن
شـهروند جهانی، ریشه در عوامل فراشـهروندی دارد؛ نوعی از شهروندی که مرز 
جغرافیایی نداشته و متکی بر عواملی چون نژاد، جنسیت، طبقه ی اجتماعی و غیره 
اسـت. به عنوان نمونه، رنگین پوستی که در آمریکا زندگی می کند، ممکن است 
تعلقات شهروندی وابسته به آفریقا را داشته باشد. عوامل جهانی چون حقوق بشر  یا 
دموکراسی جهانی، مرجع دیگری در کنار شهروندی های قانونی به وجود آورده اند 
که این نوع خاص از شهروندی را شهروند فراملی نامیده اند. این نوع از شهروندی، 
اشاره به انگیزه و تمایل افراد به شهروندی سایر جوامع و فرهنگ ها در نقاط دیگر 
جهان دارد. با این نگاه، ممکن است فرد یا افرادی شهروند رسمی یک کشور باشند 
ولی تمایل شهروندی یا تعلق اجتماعی و فرهنگی آن ها به صورت مجزا در سایر 
نقاط جهان، توزیع شده باشد. بدین ترتیب، شهروند جهانی شدن بدین معناست که 
انسان ها در برابر قوانین جهانی از حقوق و وظایفی مساوی برخوردارند و ظرفیت ها 
و مهارت های لازم را نیز برای احراز و اجرای مسئولیت ها و صیانت از حقوق خود 

داشته باشند )منافی شرف آباد و همکاران، 1393: 77-76(.

شهروند جهانی می تواند فردی مانند من و شما باشد که اشتیاق  تجارت بین المللی 
دارد و سرشار از شور و حرارت زندگی است. واژه ی شهروند جهانی تداعی کننده ی 
آگاهی جهت دار و هدفمند بین المللی است . شهروند جهانی می تواند از هر قسمت 
جهـان مانند کانادا، سـنگاپور، اکـوادور، اروپا و یا هر جایـی که می خواهید نام 
ببرید باشـد. فلسفه ی شـهروند جهانی بر اساس آگاهی اسـت که محرکی برای 
تجربه ی زندگی در کشورهای خارجی بوده و موجب می شود انسان ها به یکدیگر 
وابسته شده و با یکدیگر هم فکری داشته باشند، جهان در سطح کلی، شهروندان، 
فرهنگ ها، تاریخ ها، عجایب مهندسی، منابع طبیعی و حقایق شگف انگیز زندگی 
را درک کننـد و جهـان را جـای مهمی برای زندگی  بدانند. به علاوه، شـهروند 
جهانی خود را با مهارت کافی که او را قادر سـازد که زندگی کند، کار کند و 
در همه جا با شـرایط کنار بیاید، آماده می کند. آنچه بسیاری از این شهروندان را 
برجسته می کند، آن است که  مسئولیت های شخصی شان را برای ساختن جهانی 

بهتر و کمک به مردم جهان قبول می کنند )آکسفام1، 2006(. 

1. Oxfam
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شـهروند جهانی، ماهیتی بیش از دانش صرف درباره ی ملت ها و فرهنگ های 
دیگر بوده و همه ی سطوح زندگی افراد، خانواده، دوستان، جامعه، ملت، جهان و 
دنیای بوم شناسانه شامل همه ی موجودات زنده را تحت تأثیر قرار می دهد. سبک 
زندگی مروج شـهروند جهانی به منظور موفقیت، هم در سطح کوچک و هم در 
سطح وسیع تجلی می یابد و در آن جا تفاوتی بین آن چه می گوییم، باور داریم یا 
انجام می دهیم در یک سـطح و بین  آن چه باور داریم و انجام می دهیم در سطوح 
دیگر، وجود ندارد. افراد باید ارزش ها و مهارت های همسان با شهروندان جهانی 
همچون نوع دوستی، ژرف نگری، خدمت محوری، ابراز بیان، گوش دادن و اعتقاد 
و بـاور را در خود نهادینـه کنند. هم چنین در آن جا باید تعهد جهانی و همگانی 
برای »پذیرش عمومی« حاصل شـود که هر کدام به شـکل فرآیند و پیگرد )نه 
یک پایان( هسـتند. همه ی این کیفیت های شـهروندان جهانی از خانواده نشأت 
می گیرد و از طریق تعامل و مشارکت فرد با هم نوعان، به شکل گفت وگوهای 
اتفاقی و در سطوح ملی و بین المللی تقویت می شود )اسمیت1، 2012: 1(. شهروند 
جهانـی صرفاً از طریـق نیروهای جهانی حاصل نمی شـو د، اعتقادات بنیادی که 
عاملی برای شهروند جهانی است، باید از خانواده شروع شود و همچون کودکی 
پـرورش یابـد. به طور کلی، نیل به شـهروند جهانی از طریق تسـهیم تجارب و 
تفاوت هـا با دیگران به منظور یادگیری از یکدیگر و فعالیت در جهت پذیرش 
عمومی رشد میسر می شود )همان به نقل از منافی شرف آباد و همکاران، 1393(.

تربیت شهروند جهانی در گرو پذیرش تنوع فرهنگی
تربیت شهروند جهانی در یک جامعه در گرو پذیرش تنوع فرهنگی شهروندان 
آن جامعه اسـت. تنوع فرهنگی، عبارت از شناسـایی شیوه ها و رسوم اجتماعی 
مختلـف در درون گروه هـای قومـی گوناگون اسـت )ابراهیم آبـادی، 1382( 
که  لازمه ی نیل به آن در یک جامعه، پذیرش تفاوت های فرهنگی اسـت. این 
امر مسـتلزم تأکید بر وجوه مشـترک فرهنگ ها و راه و رسم زندگی، اعتقاد و 
عمل به تسـاوی فرصت های اجتماعی، آموزش بـرای همگان، احترام به تعیین 
سرنوشـت هر یک از آحاد مردم توسـط خود آنان و پذیرش این واقعیت که 

1. Smith
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بـه جای برتر دانسـتن فرهنگی بر فرهنگ دیگر، بر شـباهت های آن ها تأکید 
شـود. بر این اسـاس، تنوع فرهنگی به معنای وجود الگوها، شـیوه های عمل و 
بیان احسـاس، سـبک های زندگی و نظام های ارزشی متنوع در میان گروه های 
اجتماعی در درون مرزهای جغرافیایی یک کشـور است که به گونه ای طبیعی 
با یکدیگر تعامل و هم زیسـتی دارند. چنین ویژگی هایی از تنوع فرهنگی است 
که ارزش های اجتماعی، الگوهاي رفتاري، مناسـبات حقوقي، قانوني و هنجاري 
متفـاوت ایجـاد مي کند و در موقعیت هـاي گوناگون زندگـي اجتماعي،اعم از 
روابط خانوادگي و مناسـبات مربوط به مالکیت، ازدواج، خرید و فروش، غم و 

شادی ها و غیره ظهور می یابد. )قیصری، 2007(. 

در واکنـش به تنوع فرهنگی و ارتباط آن با شـهروندی، دو دیدگاه اساسـی 
وجـود دارد که دو سـر یک طیف محسـوب می شـوند. در بیـن این دو قطب، 
تفسـیرها و نظریات دیگری نیز قابل طرح اسـت. دیدگاه نخسـت این اسـت 
که اسـاس شـهروندی و دولت- ملت در هر صورت با فشارهای اجتناب ناپذیر 
جهانی شـدن در حال دگرگونی اسـت و از این رو، دیگر کار چندانی نمی توان 
کـرد. جریـان رو به رشـد انتقال اطلاعـات در حال تبدیل مردم به شـهروندان 
جهانی اسـت. »اهما«1 در کتاب خود »جهانی بودن مرز«2 و »سویسـال«3 نیز 
از شـهروند »پساملی«4 سخن می گوید. او استدلال می کند که مفهومی جدید و 
جهان شـمول تر از شـهروندی در دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرده 
اسـت که اصول سـازمان دهنده و مشـروعیت بخش آن، نه بر پایه ی تعلق ملی، 
بلکه بر پایه ی »شـخصیت جهان شـمول«  بنیان می یابد. بر مبنای دیدگاه دوم، 
این که گفته شـود به شـهروند پساملی دسـت یافته ایم  یا در آینده ای نزدیک 
دسـت خواهیم یافت، به نظر بلندپروازانه اسـت، چرا کـه هنوز هم دولت- ملت 
اصلی تریـن نقطـه ی ارجاع شـهروندان اسـت و چنین  به نظر می رسـد که این  

وضعیت همچنان ادامه خواهد یافت )فرمهینی فراهانی، 1383: 359-361(.

در جوامـع دموکراتیـک، برابری شـهروندان و به رسـمیت شـناخته شـدن، 

1. Ohmae
2. the borderless world
3. Soysal
4. post national
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ارزش های مهمی هسـتند )گاتمن1، 2004(. این ارزش ها به گروه های نژادی و 
مهاجر حق آن را می دهد که اجزای اصلی فرهنگ و زبان خود را حفظ کرده و 
در ضمن در فرهنگ ملی مشـارکت داشته باشند )بنکس، 2008(. در اینجاست 
که تربیت شهروند جهانی باعث می شود که شهروند به تفاوت ها احترام گذارد، 
وابسـتگی و به هم پیوسـتگی همه ی مردم جهان به یکدیگر را درک کند و این 
آمادگی را داشـته باشـد که متعهدانه و با حساسیت بر اساس ملاحظات محلی و 
جهانی دست به عمل بزند. شهروند جهانی نسبت به موقعیت خود و موضوعات 
فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعی در سـطح جهانـی آگاهی داشـته و در برابر بقا و 

پایداری محیط زیست جهانی متعهد است )بنکس، 2007(. 

بـا توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسـر جهان، در این قرن شـهروندان 
نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشان 
و هم چنیـن فراتـر از مرزهای فرهنگی خود دارنـد. آن ها هم چنین باید مایل به 
مشـارکت در سـاخت یک فرهنگ ملی و مدنی نیز باشـند که اخلاقی و صرفاً 
اجتماعی اسـت. بـه عقیده ی بنکس، فرهنـگ و زبان فراگیـران از گروه های 
گوناگـون فرهنگی در ایالات متحده قبل از جنبش حقوق مدنی دهه های 1960 
و 1970 به دلیل غلبه ی جریان همگون ساز تربیت شهروندی، محکوم به استحاله 
در جریـان غالـب بودند. بدین ترتیب بسـیاری از دانش آموزان، فرهنگ، زبان 
و هویت هـای قومـی اصلی خود را از دسـت داده و در جریان غالب اسـتحاله 
می شدند. اما با ورود به هزاره ی سوم، ارتباطات گسترده، مهاجرت، مسافرت و 
شبکه سـازی، امکانات وسـیعی برای آزمایش و ابداع شیوه های نوین همزیستی 
پدید آورده و سـبب شـده تا دنیا با عرصه های نوین فرهنگی رویاروی شـود. 
بـا وجود این، مـردم در هر جایی که زندگی  کنند، در این مشـترکات پهناور 
جهانی، موقعیتی برای خود دست و پا می کنند تا بتوانند پاره ای از سنت هایشان 
را حفـظ کننـد. در همان حال، در خـلال مبادلات فرهنگی، ارتباطاتشـان را با 
جهان امروز از نو تعریف می کنند. بنابراین شـهروندی در عصر جهانی شدن و 
تنوع فرهنگی ویژگی های خاصی را می طلبد. آن ها مردمی هستند که می توانند 
در محدوده های مختلف و با جلوه های فرهنگی گوناگون زندگی و سفر کنند و 

در ضمن با فرآیندهای جهانی همراهی کنند )بنکس، 2004(.

1. Gutman
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نظریه ی شهروندی فرهنگی؛ ماهیت و اهداف آن
امروزه مفهوم سنتی شهروندی بر اثر دو تحول جدید دچار تغییر شده است. یکی 
چالش مربوط به اندیشه های کمونیسم و اجتماع گرایی است که هویت گروه را 
جایگزین هویت افراد کرده اسـت؛ مقوله ای که در دیدگاه لیبرالیسم بر هویت 
افراد کرده است؛ مقوله ای که در دیدگاه لیبرالیسم بر هویت افراد تأکید داشت. 
هم چنین این اندیشه ها بر برابری به جای آزادی و تفاوت های فردی افراد تأکید 
می کند. چالش دوم نیز مربوط به جهانی شـدن اسـت. بر اثر این تحول، مفهوم 
شـهروندی در حال حاضر موجودیت دولت- ملت را از بین برده اسـت؛ یعنی 
دیگر یک واحد سیاسـی منحصر به فرد برای شهروندی محسوب نمی شود. این 
چالش ها به همدیگر مرتبطند. آن چیزی که آن ها را به هم وصل می کند، تلاقی 
فرهنگ و شـهروندی اسـت. فرهنگ یکی از عرصه های منازعه ی اصلی برای 
شهروندی امروزی است و و این نبرد در بستری رخ می دهد که دیگر بستر ملی 
نیسـت و مربوط به بسـتر بین المللی است. بر این اساس، امروزه مفاهیم سنتی تر 
شـهروندی با ظهور مفاهیم شـهروند جهانی و شـهروندی فرهنگی مورد چالش 
قرار گرفته اسـت. فرهنگ به عنوان پدیده ای منحصر به فرد نگریسـته می شود. 
در حالی که شـهروندی پدیده ای جهان شـمول دیده می شود. لذا به نظر می رسد 
شـهروندی فرهنگی جایگزین مفهوم چند فرهنگی گرایی شـده است )دلانتی1، 

.)15 :2007

نظریه پردازان اجتماعی حامی تربیت شـهروند جهانـی، هم اکنون بر این امر 
تأکید دارند که در بسـتر تنوع فرهنگی2 و جهانی شـدن کنونی، مسـائل حقوق 
فرهنگی شهروندان به همان میزان حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی اهمیت دارد 
)استونسـون3، 2003: 7(. این نظریه پردازان استدلال می کنند که شهروندان باید 
علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند. 
از ایـن دیـدگاه، مفهوم شـهروندی فرهنگی در وهله ی نخسـت ناظر بر تأمین 
حقوق فرهنگی اسـت. بنابراین، در سـال های اخیر نوع جدیدی از شـهروندی 
تحت عنوان »شـهروندی فرهنگی« به عنوان نظریه های جدید شهروندی مطرح 

1. Delanty
2. Cultural Diversity
3. Stevenson
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شـده است. شـهروندی فرهنگی تا حدودی توانسته اسـت کاستی ها و خلأهای 
موجود در نظریه های پیشـین در مقوله ی شـهروندی ماننـد نادیده گیری مفهوم 
فرهنـگ در رابطه با شـهروندان و نیز محـدود بودن این مفهـوم به گروه های 
خاص و کم توجهی به اقلیت ها، کودکان و زنان را برطرف کند )ترنر1، 1990: 
22(. این موضوع دقیقاً حس برابری طلب در میان اعضایی است که اغلب باعث 
ایجاد مجموعـه ای انحصاری از حقوق محفوظ در برابر دیگران، مانند بیگانگان 

یا خارجی ها می شود )ترنر، 1986(.

برخـی از نظریه پـردازان، »احتـرام به تنـوع فرهنگـی« را در زمره ی حقوق 
فرهنگی می دانند. پاکولیسـکی2 )1997( »حقوق فرهنگی را به معنای توجه به 
حقـوق گروه های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و 
سایر هویت های اجتماعی، توصیف می کند. او ادامه می دهد: حقوق فرهنگی به 
معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و گروه های اجتماعی 
بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، به رسـمت شـناخته شدن آن ها 
بدون حاشـیه ای شـدن، پذیرش و ادغام در جامعه  بدون عادی سازی تحریف ها 
و تحقیرهایی اسـت که نسـبت به آن ها ممکن اسـت صورت گیرد. این دسته 
از حقوق متفاوت از حقوق مربوط به داشـتن نمایندگی سیاسـی، رفاه و عدالت 
اجتماعی، و بیش تر معطوف به داشتن حقوق، بازنمایی و اشاعه ی سبک زندگی 

و هویت فرهنگی شهروندان است )پاکولیسکی، 1997: 80(. 

بـه باور روزالدو )1995( شـهروندی فرهنگی ضمن  برخـورداری از حقوق 
مشارکت و دیگر حقوق دموکراتیک، برخوردار از »حق متفاوت بودن« است. 
مفهوم دیگر شـهروندی فرهنگی، توجه به عامه ی مردم و درنظر گرفتن معنایی 
همه شـمول از فرهنگ و محدود نکردن آن تنها به فرهنگ نخبگان اسـت. این 
توجه به معنای عمومی و عامه ی فرهنگ، ناشـی از رویکرد دموکراتیک غالب 
در سنت شـهروندی است. همان طور که گروسـبرگ3 )1992( اذعان می دارد: 
مفهوم شـهروندی وابسـته به سنت سیاسـی اسـت که درصدد درگیر کردن و 
بسـط مشـارکت افراد در شـکل دادن قوانین و تصمیمات جامعه است. فقط در 

1. Turner
2. Pakuliski
3. Grossberg
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دوره های مدرن است که این مفهوم شهروندی از مردم تحصیل کرده و نخبه به 
همه ی اعضای یک ملت و عامه ی مردم گسترش می یابد. ضمن آنکه هیچ گونه 
تلاش سیاسـی دموکراتیـک نمی تواند بدون در نظر گفتن قـدرت عامه به نحو 

مؤثری سازماندهی شود )صادقی و همکاران، 1390: 321-322(.  

بـه طـور کلی، نظریه ی شـهروندی فرهنگـی ناظر و متکی بـر چند واقعیت 
اجتماعی به شرح زیر است: 

1. شـهروندی، »سـازه ای اجتماعی« اسـت؛ در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی 
و زمینـه ی فرهنگی جامعه ی خود اسـت؛ از این رو، بـا توجه به تنوع و تفاوت 

فرهنگ ها، ما با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندی مواجه  ایم. 

2. شهروندی مفهومی پویاست. از این رو، با توجه به  تحولات تکنولوژیک، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، معنا و مفهوم شهروندی نیز دگرگون می شود. 

3. شـهروندی اگرچه مفهومی اساسـاً حقوقی و معطـوف به حقوق و وظایف 
شـهروندان و رابطه دولت و شهروندان اسـت، اما دارای ابعاد فرهنگی فراسوی 
ایـن رابطه های حقوقی اسـت. از این رو، نیاز به تعریفی جامع تر از شـهروندی 

است تا ابعاد فرهنگی فراسوی رابطه های حقوقی را دربرگیرد. 

4. شـهروندی دارای »بنیان های فرهنگی« اسـت و مجموعه ای از ارزش های 
اجتماعی مانند مساوات طلبی، آزادی، فردگرایی، مردم سالاری و مسئولیت پذیری 
مدنی و نظام های معنایی ایدئولوژیک معین مانند لیبرالیسم آن را حمایت می کند. 

5. در کنار حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، حقوقی نیز به نام حقوق فرهنگی 
وجود دارد. از این رو، شـهروندی فرهنگی در یک بیان واضح، ناظر بر تأمین 

حقوق فرهنگی شهروندان است. 

6. تحـولات چنـد دهـه ی اخیر در مسـیر اهمیت یافتن فرهنـگ و فرهنگی 
شـدن عرصه های سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی است؛ از این رو، فرهنگی شدن 

شهروندی نیز امری اجتناب ناپذیر شده است. 

7. شـهروندی مقوله ای منتزع یا مجزا از »فرهنگ شـهروندان« نیست. از این 
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رو، برای داشـتن شهروندی فعال، باید مؤلفه ها و معنای شهروندی، برخواسته و 
با ملاحظه ی فرهنگ شهروندان باشد نه صرف ملاحظات حقوقی یا تأکید یک 

سویه بر آرمان های ایدئولوژیک. 

8. افـراد یا شـهروندان عـلاوه بـر نیازهای اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی، 
مجموعـه ای از »نیازهـای فرهنگـی« نیز دارنـد. نیازهای مربـوط به خلاقیت، 
خودشـکوفایی و نیازهـای فراغـت و لـذت از جمله ی این نیازهاسـت. مفاهیم 
شـهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی نمی تواند همه ی نیازهای فرهنگی افراد را 

پوشش دهد )منافی شرف آباد و همکاران، 1393: 109(.

حقـوق فرهنگی، شـهروندی فرهنگی و دموکراسـی جهانی؛ آرمان 
یا واقعیت؟

بـر مبنای پذیرش تنـوع فرهنگی همه ی افـراد و گروه هـا می توانند از حقوق 
فرهنگـی خود بـر مبنای حقوق بشـر و آزادی های اساسـی و اولیه ی انسـانی 
بهره مند شـوند. همه ی فرهنگ ها امکان فعالیت مسـاوی همگام با سـایرین را 
داشـته باشـند و هیچ گونه تبعیض و نابرابری در این زمینه وجود نداشـته باشد. 
از سـوی دیگر، هرچند جوامع انسانی در مورد بسیاري از ویژگی هاي فرهنگی 
بـا هم اشـتراکاتی دارنـد، اما در ضمن همه ی جوامع، چـه در حوزه ی داخلی و 
چه در مقایسـه با یکدیگر، با درجات مختلف داراي سرشـت نامتجانس اند، که 
ایـن تنوع و کثـرت باید هم چون »تنوع زیسـتی« به عنوان »میراث مشـترک 
بشـری« و »گنجینه سرشار تجربه، خرد و رفتار همه ی انسان ها« مورد حفاظت 
و حمایـت قرار گیرد. اصـل کثرت گرایی به معناي دیگرپذیـري و احترام به 
کثـرت فرهنگ هـا، نیز در داخل اصـل تنوع گرایی، به معنـای دیگرپذیری و 
احتـرام به کثرت فرهنگ ها، هم در داخل کشـورها و روابـط بین قومی و هم 
در مناسـبات بین کشورها حائز اهمیت بسـیار است. هم چنین حق برخورداري 
انسان ها از توجه به آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود، استفاده از زبان بومی 
خود، شرکت در زندگی فرهنگی و غیره از جمله مواردی هستند که در حوزه ی 

داخلی می توان از آن ها نام برد )احمدی، 1387: 9(.
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شهروندی فرهنگی، حق و نیاز شهروندان به حفظ تعهد نسبت به فرهنگ ملی و 
فرهنگ فراملی به رسمیت شناخته و به آن مشروعیت می بخشد. تربیت شهروندی 
باید به افراد کمک کند تا شناخت روشن و درستی از نقش خود در سطح ملی و 
جامعه ی جهانی کسب کنند و درک کنند که چگونگی زندگی آن ها در جوامع 
فرهنگی شان، زندگی ملل دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد و چگونه رویدادهای 
جهانـی می توانند زندگی روزمره ی آن ها را تحت تأثیر قـرار دهند )افتخارزاده، 
1384(. در شهروندی فرهنگی، هویت بخشی به افراد مختلف جامعه از جمله مسائل 
مهم است. مفهوم شهروندی فرهنگی در پی طرد بیگانه هراسی از جامعه است، در 
حالی که در برداشـت سنتی از مفهوم شهروندی، نوعی بیگانه هراسی حاکم است. 
با توجه به همین نکته اسـت که افراد، حق برابر برای زندگی دریافت می کنند؛ 
به عبارتی، »دیگری« در تعریف سـنتی و کلاسیک از شهروندی نفی می شود و 
نوعی ترس و هراس از آن در »خود« شکل می گیرد، در حالی که در شهروندی 
فرهنگی، به »دیگری« به عنوان بخشـی از جامعه )هرچند متفاوت از گروه های 
مسلط( احترام گذاشته می شود و در واقع، جامعه متشکل از »خود«  های متکثر و 
گاه سیالی است که در کنار هم یک کل را )با اهمیت قائل شدن برای تفاوت ها( 

می سازند )رضایی و محمدی، 1390: 52(. 

در حقیقت، در”شـهروندی فرهنگی”، حقـوق و وضعیت گروه های مختلف، 
با تقسـیم بندی های جنسـیتی، قومی، اشـکال زبانی و مذهبی، به رسمت شناخته 
می شود )لئونگ و لی1، 2006(. از این رو، می توان آن را معادل با مفهوم آموزش 
به منظور بین فرهنگی بودن توصیف کرد که درک ویژگی های مشـترک بین 
فرهنگ ها، احترام به شـأن انسـانی و اقدام برای مشـارکت با دیگران را دربر 
می گیـرد )بیرم2، 2006(. بنابرایـن، حق متفاوت بودن، گفتمان فرهنگی، توجه 
بـه فرهنگ های بومـی و احترام به تفاوت های زبانی، عقاید، پوشـش، آداب و 
رسوم ملت ها از جمله ویژگی های شهروندی فرهنگی است. شهروندی فرهنگی 
ایـن واقعیت را می پذیرد که فرهنگ ها متفاوت اند و دیگرانی با تفاوت های از 
ما وجود دارند که حق دارند، باشند. به عبارت دیگر، شهروندی فرهنگی اشاره 
به حق داشـتن تفاوت ها یا متفاوت بودن در ارتباط با قومیت، نژاد، زبان بومی 

1. Leung & Lee
2. Bayram



شهروند جهانی، حقوق فرهنگی و دموکراسی جهانی؛ آرمان یا واقعیت؟ | 151 
ی3(

پیاپ
( 1

39
ز 4

پایی
م/ 

سو
ی 

اره 
شم

ل/ 
ل او

 سا
ان

جه
ی 

ش ها
چال

ی 
مه 

لنا
فص

    

و غیره اسـت و به هنجارهای برتر ملی نیز احترام گذاشـته می شـود )روسالدو 
و فـلارز1، 1997: 57(. از ایـن منظـر، تفاوت هـا به عنوان یک امتیـاز و نه به 
عنوان تهدید تلقی می شـود. این پیش فرض در جهت گیری های بازسـازگرایان 
و فمنیسـت نیز وجود دارد. مقوله ی شـهروندی فرهنگی تأکید بر نقش تضاد و 
تعارض در شـکل گیری فرهنگ جدید و اشـکال سیاسـی جدید دارد )فلارز و 

بناجر2، 1997؛ ابویتز و هارنیش3، 2007(.

ایده ی شـهروندی فرهنگی همیشه معتقد نیست که بستر فرهنگی همان بستر 
ملی اسـت، بلکه ممکن اسـت دعاوی شهروندی فرهنگی در بسترهای فرهنگی 
متفاوت و در همان زمان ایجاد شوند و پیشرفت کنند. بنابراین، ایده ی پیشنهادی 
شهروندی فرهنگی به عنوان شراکت در تدوین بسترهای فرهنگی ممکن است 
با اقتصاد فرهنگی جهانی مرتبط باشـد. در واقع، آرمان شهروندی فرهنگی، که 
در دسـت یابی به احکام برابر در تمام فرآیندهای ایجاد معنا برای داده، هدایت 
می شود، ممکن اسـت در بسترهای فراملی نظیر بسترهای گوناگون ملی مرتبط 
باشد. آرمان شهروندی فرهنگی در اینجا موقعیت و جایگاه دشوارتری از نتایج 
دیگر سـنت انتقادی تفکر اجتماعی نظیر دموکراسی و جامعه ی مدنی یا حقوق 

بشر نیست. این مفاهیم کلیدی در ابتدای امر در بستر جهانی یافتند. 

با توجه به سـلطه ی پویایی های فرهنگی در فرآیندهای معاصر جهانی شـدن، 
شهروندی فرهنگی به نظر می رسد با تفکر درباره  ی اقدام رهایی بخش امروزی در 
ارتباط باشد )بوئل  وان هنسبروئک4، 2010: 328(. در حقیقت، ایده ی شهروندی 
فرهنگی، با مباحث مربوط به احترام و رابطه ی بیشتر مرتبط است. درک فرهنگی 
شـهروندی نه تنها با فرآیندهای رسـمی نظیر رأی دادن مربوط می شود، بلکه به 
طور قاطع با مجموعه ای از اقدامات فرهنگی که مورد بی احترامی قرار می گیرند، 
به حاشـیه رانده می شـوند، فاقد نفوذ و ابتکار و کلیشـه ای پنداشته می شوند و به 
طور ناملموس تحویل داده می شوند نیز، مرتبط است )استونسون5، 2010: 276(.

1. Rosaldo & Flores
2. Bennajor
3. Abowitz & Harnish
4. Boele van Hensbroek
5. Stevenson
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  نتیجه گیری:
شـهروندی جهانی به عنوان محصول جهانی شـدن مـورد توجه قرار می گیرد و 
به طور نزدیکی با مفهوم جهان شـهرگرایی مرتبط اسـت. این نوع شـهروندی 
جایگاهی اخلاقی را توصیف می کند که تنوع فرهنگی و حقوق بشر و هم چنین 
دغدغه ای مهم برای نیازهای دیگران را مورد تجلیل قرار می دهد. بنابراین، یک 
فرد معتقد به آموزه های شهروند جهانی، دیدگاهی دموکراسی در مورد تعهدات 
خود نسبت به دیگران چه در عرصه ی ملی و چه در عرصه ی بین المللی از منظر 
نـژاد، مذهـب، قومیت، جایگاه اجتماعـی و ... را در نظر می گیرد. بدین منظور، 
شهروندان هر جامعه نیازمند دانش، نگرش ها و مهارت هایی هستند که آن ها را 
قادر سـازد به عنوان یک عضو در جامعـه ی جهانی حضور فعال در عرصه های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند. آموزه های شهروند 
جهانی باید به افراد کمک کند تا شـناخت شـفاف و درسـتی از نقش خود در 
سـطح ملی و جامعه  ی جهانی به دسـت آورده و درک کنند که چگونه زندگی 
آن ها در جامعه ی خود، زندگی ملل دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد و چگونه 
رویدادهـای جهانـی می تواند زندگی روزمره ی آن هـا را تحت تأثیر قرار دهد. 
شعار آشنای "فعالیت محلی، تفکر جهانی" تلاش برای غلبه  بر مسائل موجود در 
مورد درک ماهیت تربیت شهروند جهانی است. شهروند جهانی برای صلح باید 
آموزشی در سطح عالی باشد که نه فقط یک چند فرهنگی سطحی، بلکه ظرفیت 

تحمل غیرقابل منازعه یا مهربانی نسبت به یکدیگر را تشویق کند. 

  منابع:
احمدی، ظ. )1387(. نگاهی به مسـأله تنوع فرهنگی و نقش رادیو در ایران، 

دو فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 3، صص35-5.
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Global citizenship, cultural rights and global 
democracy; aspiration or reality?

Esmaeil Kavousi 1

Abstract
Due to the increasing cultural diversity around the world, citizens 

in this century requires knowledge, attitude and skills to function in 
their own cultural communities and beyond their cultural borders. 
They also must be willing to participate in building a national culture 
and civil society as well, which is moral and just. Cultural citizenship 
in a multicultural society, is it possible that a society without 
threatening national unity and political general, Minorities the right 
to preserve their language in the context of family and community in 
their group, the right to perform religious rites, the right to organize 
relations within the family and the local community and to maintain 
social practices and collective recognition. Similarly, global 
security and the need to accept diversity and multiculturalism has 
National units. The consequence of diversification and acceptance 
of diversity, rejecting the idea of a perfect society where ideals and 
basic goods are obtained. Acceptance of cultural diversity makes 
it a unique look at a simplistic peer to be realistic and peaceful 
coexistence of humanity in the third millennium fields to be 
provided. Similarly, based on the acceptance of cultural diversity 
of the cultural rights of all individuals and groups can be based on 
human rights and fundamental freedoms and basic human benefit. 
All cultures along with others have an equal activity and there is no 
discrimination and inequality in the field. This article was written 
style that is analytical, Tries to look at the issue of globalization and 
the emergence of global citizenship, global citizenship objectives 
and the nature of its relationship with the acceptance of cultural 
diversity and then the theory of cultural citizenship, the nature and 
objectives referred to and finally cultural citizenship, cultural rights 
and global democracy is discussed.

Keywords: global citizenship, global democracy, cultural rights, 
cultural citizenship
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